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 چکیده

کنند انسان پس از وفات، ديگر تعهدی ندارد ولی واقع چیز ديگری است. بايد بعضی تصور می
های مهمی دانست که آدمی بعد از حیات خويش نسبت به مسائلی متعهد است که از ويژگی

ئلی مانند: قرض، ديه، عاريه و ... که هر کدام در جای خود، دارای مباحث برخوردار هستند. مسا
تعهدات انسان پس از مرگ وی، قابل تقاص و تأديه بوده و اين امر،  متنوع و متعددی است.

غیرممکن نیست! در حقوق ايران به اين مقوله توجه شده و در مواضع مختلف به طور مستقیم و 
 های گوناگونی صورت گرفته است. غیرمستقیم پیرامون آن بحث
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 . مقدمه1
کید کرده و مردمان را به ايفای پیمان -دين مبین اسلام همواره بر انجام تعهدات انسان تأ

فُوا   يَا أَيُهَا الَذِينَ آمَنُوا  »گويد: يک سور مائده می هخواند. قرآن کريم در آيهايشان فرا می أَو 
عُقُودِ  . از نظر «ايد به قراردادها]ی خود[ وفا کنید ای کسانی که ايمان آورده»به معنای  «بِال 

اخلاقی نیز افراد بايستی به قول و قرار خود پايبند باشند و در صورت بستن تعهد، به آن عمل 
 کنند.

ای پويا و امعهشمارند، جهايشان را محترم میای که افرادش تعهدات و پیمانجامعه
اما بايد دانست که ادای تعهد مالی و غیرمالی  سرشار از سلامت مادی و معنوی خواهد بود.

خويش  ی همختص زندگان نیست بلکه هستند کسانی که پس از مرگشان، هنوز تعهدی بر ذم
کنند انسان پس از وفات، ديگر تعهدی ندارد ولی بعضی تصور میدارند که بايد تأديه شود. 

اقع چیز ديگری است. بايد دانست که آدمی بعد از حیات خويش نسبت به مسائلی متعهد و
های مهمی برخوردار هستند. مسائلی مانند: قرض، ديه، عاريه و... که هر است که از ويژگی

 کدام در جای خود، دارای مباحث متنوع و متعددی است.
و اين امر، غیرممکن نیست!  تعهدات انسان پس از مرگ وی، قابل تقاص و تأديه بوده

در حقوق ايران به اين مقوله توجه شده و در مواضع مختلف به طور مستقیم و غیرمستقیم 
 های گوناگونی صورت گرفته است. پیرامون آن بحث

که آيا امکان دارد، میت تعهدی داشته باشد؟ و آيا تعهدات میت تنها مربوط به امور اين
که آيا حقوقدانان، تقاص و ادای گیرد؟ و اينا نیز در بر میمالی است يا امور غیرمالی ر

 دانند؟ موجب گردآوری اين پژوهش شده است.میت را ممکن می ی هتعهدات بر ذم
 
 . مبحث اول: تعهدات غیرمالی میت2

تواند انجام امری يا خودداری حقوقی است که به موجب آن شخصی می ی هتعهد يک رابط
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از  یبعض یاست و حت یماد ی هجنب یتعهد غالباً دارا 1ديگری بخواهد.از انجام امری را از 
لیکن در حقیقت، تعهد اختصاص به  2اند.دانسته یاستادان حقوق آن را منحصر به امور مال

و تعهدات  9بین زن و شوهر یاز تعهدات مانند تعهدات غیرمال یندارد، چه بعض یامور مال
 یمال ی هشوند، جنبیتشکیل م یو فرهنگ یو ادب یلممقاصد ع یکه برا یهايانجمن یاعضا

 یها رسیدن به هدف یکنند که برایانجمن در مقابل يکديگر تعهد م یندارد: اعضا
 4خود بکوشند. یغیرانتفاع

مالی باشد هم غیرمالی. تقاص و  ی هتواند هم دارای جنبمیت نیز می ی هتعهدات بر ذم
در قانون مدنی موجود است، از نظر حقوقی نیز ادای اين تعهدات، بر اساس موادی که 

اش بجا آورده نشود، بايد امکان دارد منتها تعهدات غیرمالی میت، در صورتی که توسط ورثه
کفیل »گويد: ق.م. می ۰2۷ هبه صورت خسارت و به شکل مالی ادا گردد. به طور مثال ماد

که  یحق ی همايد و الا بايد از عهدکه تعهد کرده استحضار ن یبايد مکفول را در زمان و مکان
آيد در صورتی که میت کفیل شده از اين ماده برمی .«شود، برآيد یمکفول ثابت م ی هبر عهد

اش موظف به آوردن مکفول هستند و گرنه بايد به بود، چون از سوی او عقد لازم است، ورثه
 میت، خسارت بپردازند. ی هله از ترکمکفول  

 
 ی بر میت . مبحث دوم: دعو3

دعوی بر میت، دعوايی است که به طرفیت وراث میت يا مديون او و يا امین و يا متصرف در 
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 9شود. مال میت به ادعای داشتن طلب يا عینی نزد میت اقامه می
تواند دعوی به طرفیت وراث يا  کسی که مدعی حقی )عین ـ دين( بر میت است. می

که تحت تصرف وراث نباشد، در اين صورت تا قانونی او طرح کند هرچند تر ی هنمايند
توان وراث را  وصول ترکه به دست وارث، مسئولیتی در پرداخت ديون میت ندارد ولی می

در صورت نبودن وارث برای میت يا مجهول بودن  2محکوم به پرداخت ديون متوفی کرد.
 به طرفیت وارث دعوی مذکور به طرفیت مدير ترکه )اگر ترکه در دست او باشد( و الا

شود. به شرط اينکه ده سال از تاريخ تحرير  دادستان )اگر ترکه در دست او باشد( اقامه می
  3ترکه نگذشته باشد.

کید دارد:  قانون مدنی نیز بر تقاص و ادای تعهدات مالی میت، و عدم سقوط آنها تأ
 گويد:قانون مدنی می 161 ۀماد

گیرد و بايد قبل از تقسیم آن ادا شود از قرار  یمیت تعلق م ی هکه به ترک یحقوق و ديون»
 ذيل است:

که متعلق رهن  یکه متعلق است به اعیان ترکه مثل عین یقیمت کفن میت و حقوق -9
 است؛

 ؛یمتوف یديون و واجبات مال -2
 .«آنها ی هورثه و زياده بر ثلث با اجاز ی همیت تا ثلث ترکه بدون اجاز یوصايا -3

بايد ادا شود که مبین تعهدات  یمتوف یقانون، ديون و واجبات مالاين  2بر اساس بند 
میت است. لذا اگر قرض، ديه، غصب و هر نوع بدهکاری مالی ديگری بر  ی همالی بر ذم

 گردن میت باشد، بايد ادا گردد.

                                                 
 .قانون امور حسبى  293و  291، 292مواد  .1
 .قانون امور حسبى  272و  292مواد . 2
 .قانون امور حسبى  991و  991، 994مواد  .9
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که بر طبق قانون واقع شده باشد، بین  یعقود» گويد:قانون مدنی می 291 هماد
طرفین اقاله يا به علت  یالاتباع است مگر اين که به رضا م آنها لازممقا متعاملین و قائم

 .«فسخ شود یقانون
عقود جايزه به موت احد  ی هکلی»گويد: قانون مدنی که می 1۵2 هبا توجه به ماد

گردد اگر کسی عقد لازمی مانند: عقد اجاره، بسته و از روشن می «شود یطرفین منفسخ م
متوفی يا اشخاص ديگری از طرف میت، بايد آن  ی هاز بین نرفته و ورث دنیا رفته باشد آن تعهد

 را ادا کنند.
را بکند يا تعهد نمايد که  یتعهد اقدام به امر یاگر کس» ق.م. آمده است: 229 هدر ماد

کند، در صورت تخلف، مسئول خسارت طرف مقابل است  یخوددار یاز انجام امر
تصريح باشد و يا  ی هح شده و يا تعهد، عرفاً به منزلمشروط بر اين که جبران خسارت تصري

 .«ضمان باشد برحسب قانون، موجب 
ق.م. آمده لازم الوفا است. البته  319ماده  2مفاد اين ماده بر اساس آنچه در بند 

بديهی است که نسبت به آنچه میت تعهد کرده بود انجام ندهد، موضوع پرداخت خسارت، 
 وجود ندارد تا برخلاف تعهدش عمل کند.  منتفی است چون ديگر میت

که در آن  یچیز یعقود نه فقط متعاملین را به اجرا» کند:ق.م. بیان می 22۷ ۀماد
هم که به موجب عرف و  ینتايج ی هنمايد بلکه متعاملین به کلی یتصريح شده است ملزم م

 .«باشند یشود، ملزم م یعادت يا به موجب قانون از عقد حاصل م
گردد در صورتی که میت تعهدی کرده است به موجب قانون ماده نیز روشن می از اين

رود و در صورت عدم انجام تعهد توسط آن تعهد ـ در صورت لازم بودن ـ از بین نمی
 شود.اش ادا میاش، خسارت از ترکه ورثه

تعهد ...، حاکم  یدر صورت عدم ايفا» کند:ق.م. که مقرر می 222 هبر اساس ماد
که تعهد به نفع او شده است اجازه دهد که خود او عمل را انجام دهد و  یتواند به کس یم
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شود که در صورت لازم بودن  . مشخص می«مخارج آن محکوم نمايد ی همتخلف را به تأدي
 گونه نیست که با مرگ فردی، تعهدات لازم وی منتفی گردد.عقد، تعهد بايد ادا شود و اين

از متعاملین،  یتعهدات از طرف يک یدر مورد عدم ايفا» د:گويق.م. می 226 هماد
مقرر  یتعهد مدت معین یايفا یکه براخسارت نمايد مگر اين یتواند ادعا یطرف ديگر نم

مقرر نبوده، طرف،  یتعهد، مدت یايفا  یشده باشد و اگر برا یشده و مدت مزبور منقض
انجام با او بوده و ثابت نمايد که انجام خسارت نمايد که اختیار موقع  یتواند ادعا یم یوقت

 .« تعهد را مطالبه کرده است
شود که تعهد با حصول شرايطی که فبلًا ذکر گرديد، حتی از اين اين ماده نیز روشن می
 با مرگ متعهد، قابل پیگیری است.

 شود: یتبديل تعهد در موارد ذيل حاصل م» ق.م.  آمده است: 212 هدر ماد
له به تبديل تعهد اصلکه متع یوقت .9 مقام آن  که قائم یبه تعهد جديد یهد و متعهد 

 یبر ینمايند در اين صورت متعهد نسبت به تعهد اصل یاز اسباب، تراض یشود به سبب یم
 شود. یم

له قبول کند که دين متعهد را ادا نمايد. یکه شخص ثالث یوقت .2  با رضايت متعهد 
له   که  یوقت .3  .«ديگر منتقل نمايد  یکس  ة متعهد را بهالذم یماف متعهد 

میت ممکن بوده و قابل پیگیری  ی هآيد که تعهد بر ذمبه خوبی از مفاد اين ماده برمی
 است.

غصب و آنچه که  .9 : است یامور ذيل موجب ضمان قهر» گويد:ق.م. می 3۷۰ هماد
  «استیفا .2؛ تسبیب .3 ؛ اتلاف .2؛ در حکم غصب است

میت است و  ی هق.م.، جزء تعهدات بر ذم 319 هماد 2ه بر اساس بند مفاد اين ماد 
 بايد ادا گردد.
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غاصب بايد مال مغصوب را عیناً به صاحب آن رد » ق.م. مقرر کرده است: 399 هماد
رد عین  ینمايد و اگر عین، تلف شده باشد بايد مثل يا قیمت آن را بدهد و اگر به علت ديگر

 .«را بدهد ممکن نباشد، بايد بدل آن
اش بری اگر میت، مالی را غصب کرده بر اساس اين ماده بايستی به طور حتم ذمه

 گردد.
 مضمون   ی هبعد از اين که ضمان به طور صحیح واقع شد، ذم» گويد:می 611 هماد

 .«شود یله مشغول مضامن به مضمون   ی هو ذم یعنه بر
 ن شده بود، تعهدش بايد ادا شود.گردد که میتی که قبلًا ضاماز اين ماده آشکار می

 
 . مبحث سوم: سقوط تعهدات4

 شود: یاز طرق ذيل ساقط م یق.م. تعهدات به يک 262 هبرابر ماد
 به عهد یوفا هبه وسیل .9
  اقاله هبه وسیل .2
 ابراء هبه وسیل .3
 تبديل تعهد هبه وسیل .2
 تهاتر هبه وسیل .۵
  الذمه یمالکیت ما ف هبه وسیل .6

بینی شده در قانون )مانند: خیار عیب و به موجب يکی از خیارات پیش فسخ عقد
يکی از طرفین معامله، در مواردی که قانون مقرر داشته  ی هغبن( و نیز انفساخ عقد بدون اراد

 هاست )مانند موردی که موضوع معامله قبل از قبض تلف شود يا اجرای تعهد به علت قو
 9ذکر نشده است. 262 هوط تعهدات است که در مادقاهره غیرممکن گردد( از علل سق
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 . گفتار اول: وفای به عهد1. 4
عُقُودِ » ۀالاحکام دربارای از آياتقبل از ورود به اين بحث شايسته است نکته فُوا  بِال  بیان  2«أَو 

وفای به عهد به معنای اقدام به مقتضای آن است، پس اگر عقد لازم باشد، وفای به آن  گردد:
ه جهت لازم بودن عقد، واجب است. عقد گاهی از دو طرف لازم است مانند: اجاره، ب

مزارعه، صلح و... و گاهی از هر دو طرف جايز است مانند: وديعه، وکالت و... و گاهی از 
يک طرف لازم است و از طرف ديگر جايز مانند: رهن. صدور عقد بايد از سوی مالک آن 

د: پدر يا جد يا وکیل يا وصی يا حاکم يا امین يا قاضی يا يا کسی که در حکم اوست مانن
عقود اگر غیرمقتضای آن شرط شود، عقد باطل  هناظر وقف و ... صورت گیرد. در هم

 9است.
وفای به عهد يکی از علل سقوط تعهد است: به محض اين که متعهد به عهد خود وفـا 

اش ورثه همیتی باشد، زمانی که به وسیل ی هحال اگر تعهدی بر ذم 2رود. کرد، تعهد از بین می
 گردد.او بری می ی هاو ادا شود، ذم ی هيا از ترک

سقوط تعهد است زيرا از اين طريق  هترين وسیلوفای به عهد يا اجرا تعهد، معمولی
 9آورند.اند، به دست میای که طرفین از تشکیل عقد و تعهد انتظار داشتهنتیجه

است و شامل پرداخت پول، تسلیم مال، انجام دادن کار يا  اصطلاح وفای به عهد عام
 2شود.خودداری از آن و انتقال مال می
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 . گفتار دوم: اقاله 2. 4
اقاله عبارت است از فسخ کردن خريد و فروش بلکه فسخ مطلق عقود مثل اجاره، مضاربه، 

قانون مدنی اقاله را نويسندگان  3اشکال نیست.یشرکت و ... لکن جريان آن در عقود جايز ب
اند با وجود اين مقصود قانونگذار از اقاله، تراضی دو طرف عقد لازم برای تعريف نکرده

زدن عقد لازم به کار انحلال آن يا برهم زدن عقد لازم با توافق طرفین است. اقاله برای برهم
تواند عقد می رود و در عقد جايز راه ندارد زيرا هريک از دو طرف هر زمان که بخواهدمی

ق.م.( و به موافقت طرف ديگر نیاز ندارد. اينک بايد گفت: اگر 916 هجايز را فسخ کند )ماد
له، اقاله رخ دهد، تعهد از گردن  ی همیان شخصی که قصد ادای ذم میت را دارد و متعهد 

 میت ساقط خواهد شد. 
 
 . گفتار سوم: ابراء3. 4

گونه است که طلبکار، حقی را که بر گردن ديگری بدينابراء به معنی بریءالذمه کردن بوده و 
فرمايد: ابراء محتاج به میرزای قمی می 2دارد، ساقط کند و از آن به اختیار، صرف نظر نمايد.

  ۵قبول نیست.
ابراء عبارت است از اين که داين از »قانون مدنی  211 هدر اصطلاح حقوقی، برابر ماد

آيد ابراء يک عمل حقوقی که از اين ماده برمی. چنان«دنظر نمايحق خود به اختیار صرف
جانبه )ايقاع( است و احتیاج به رضايت مديون ندارد. همین که بستانکار قصد خود را  يک

                                                 
اء مرتضوية لإحیه ، تهران، انتشارات کتابخانیشیخ عباس قم هترجم، ىالغاية القصو، سید محمدکاظم، یيزد. 9

 .313، ص9تا، ج الآثار جعفرية، بی
 .212، صش9312انتشارات و چاپ دانشگاه تهران،  ه، تهران، مؤسسمبادى فقه و اصولفیض، علیرضا، . 2
، 2، جش93۰9تهران، انتشارات کیهان، ، یمرتضی رضو هترجم ،جامع الشتاتابوالقاسم،  ،یمیرزای قم. 3
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شود اگرچه متعهد به آن نظرکردن از دين به نحوی از انحا اعلام کند، دين ساقط میبر صرف
 9راضی نباشد.

 شود.مديون در برابر داين می ی هتعهد و آزادی ذم ابراء به طور لازم، سبب سقوط
میت از دين نیز صحیح است و سبب سقوط تعهد  ی هق.م. ابراء ذم 219 همطابق ماد

شود زيرا هرچند میت از جهت حقوقی فاقد شخصیت است ولی از جهت معنوی و بر می
ت است و به ما بر بقای روح و مسئولیت اخروی، دارای شخصی ی هاساس اعتقادات جامع

 2تواند آن را اسقاط کند.اين اعتبار، تعهد برای او قابل تصور است و ابراء می
 

 . گفتار چهارم: تبدیل تعهد4. 4
که تعهدی تبديل تعهد که يکی از علل سقوط تعهد به شمار آمده است عبارت است از اين

اين صورت، تعهد اول تغییر يکی از ارکان آن به تعهدی ديگر تبديل گردد. در  ی هدر نتیج
شود. تبديل تعهد يک عمل حقوقی و دارای ماهیت  ساقط و تعهد ديگری جايگزين آن می

شود. تبديل تعهد  رو قصد و رضا و اهلیت از شرايط آن محسوب میقراردادی است و از اين
يک عمل حقوقی رضايی )غیرتشريفاتی( است که با هر لفظ يا عمل که بر آن دلالت کند 

شود؛ لیکن بايد توافق طرفین بر تبديل تعهد محرز و مسلم باشد. صرف صدور  یواقع م
 3آيد. باشد، تبديل تعهد به شمار نمی پرداخت دين می ی هچک که وسیل

له که با تغییر هر  تعهد دارای چهار رکن است: موضوع، منشأ يا سبب، متعهد و متعهد 
 شود:ابد. اينک توضیح هر مورد بیان میتواند تبديل ييک از اين ارکان چهارگانه تعهد می

تبديل » دارد:ق.م. مقرر می 212 هتبديل تعهد از طريق تبديل موضوع تعهد: ماد .أ
به  یکه متعهد و متعهدًله به تبديل تعهد اصل یوقت -9شود:  یتعهد در موارد ذيل حاصل م

                                                 
 .212، صقراردادها ىـ قواعد عموم ىحقوق مدن ىدوره مقدماتصفايی،  .1
 .191، صسقوط تعهدات، شهیدی .2
 .211، صقراردادها ىـ قواعد عموم ىحقوق مدن ىدوره مقدماتصفايی،  .9
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د در اين صورت نماين یاز اسباب، تراض یشود به سبب یمقام آن م که قائم یتعهد جديد
  «...شود. یم یبر یمتعهد نسبت به تعهد اصل

هنگامی که طرفین توافق کنند که به جای تعهد اصلی، تعهد جديدی با موضوع جديد 
که موضوع گردد. مانند اينتغییر موضوع تعهد واقع می ی هبه وجود آيد، تبديل تعهد به وسیل

يون توافق کنند که اين تعهد از بین برود و تعهد اصلی تسلیم يک تن برنج باشد و داين و مد
 1به جای آن مديون، متعهد شود شش میلیون ريال به داين بپردازد.

له و آن که قصد ادای ذم میت را  دارد، به جای تعهد اصلی، تعهد  ی هاگر میان متعهد 
تعهد میت، ساقط و تعهد ديگری جايگزين آن جديدی با موضوع جديد به وجود آيد، 

 .دشو می
تبديل تعهد از طريق تبديل منشأ تعهد: ممکن است طرفین، منشأ تعهد را به توافق  .ب

رود و تعهد جديد با سبب جديد به وجود تغییر دهند. در اين صورت تعهد موجود از بین می
-که شخصی خانهخواهد آمد که احکام آن تابع مقررات مربوط به خود خواهد بود مانند اين

الاجارة مورد تعهد مستأجر را برای مدتی به خود او اجاره داده و سپس مالای را به ديگری 
الاجارة که از عقد اجاره ناشی شده قرض دهد. در اين مثال، تعهد مستأجر به پردخت مال

باشد به وجود خواهد است از بین رفته و به جای آن تعهد جديدی که منشأ آن عقد قرض می
خصی مال متعلق به ديگری را غصب کند سپس مالک با آمد. همین وضع در صورتی که ش

دهد. در اين فرض، تعهد رضايت خود همان مال را نزد غاصب به وديعه بگذارد، رخ می
غاصب به رد مال مغصوب و منافع آن به مالک مال که از عمل غصب ناشی شده است به 

شود، تبديل يافته است. یتعهد مستودع به رد عین و منافع به مودع که از عقد وديعه ناشی م
شود در اين مثال، تعهد قانونی جای خود را به تعهد قراردادی طور که ملاحظه میهمان

                                                 
 .143، صسقوط تعهدات، شهیدی .1
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سپرده است که از جهت آثار و احکام و از جمله میزان مسئولیت متصرف، نسبت به مال 
 1غیر، با غصب تفاوت دارد.

له، منشأ تعهد را به توافق میت را دارد با متعهدً  ی هممکن است کسی که قصد ادای ذم
رود و تعهد جديد با سبب جديد به وجود تغییر دهند. در اين صورت تعهد موجود از بین می

 خواهد آمد.
تبديل تعهد از طريق تبديل متعهد: تعهد ممکن است در مواردی از طريق تغییر  .ج

او در برابر  ی هو ذمرود متعهد تبديل يابد. در اين وضعیت نیز تعهد متعهد اصلی از بین می
له آزاد می متعهد جديد اسقرار پیدا  ی هشود و به جای آن تعهد مشابه ديگری بر عهدمتعهد 

 کند.می
له، ی هممکن است میان کسی که قصد ادای ذم تعهد از طريق  میت را دارد و متعهد 

او در  ی هذمرود و تغییر متعهد تبديل يابد. در اين وضعیت نیز تعهد میت متعهد از بین می
متعهد جديد استقرار  ی هشود و به جای آن تعهد مشابه ديگری بر عهدبرابر متعهدًله آزاد می

 کند.پیدا می
له: يکی از موارد تبديل تعهد، تبديل از طريق  .د تبديل تعهد از طريق تبديل متعهد 

له توافق می له است. بدين ترتیب مديون و متعهد  مديون در برابر  کنند که تعهدتغییر متعهد 
له به تعهد او در برابر ثالث تبديل يابد که در صورت قبول ثالث، تعهد اول ساقط می -متعهد 

که عمده فروش قماش آيد مانند اينمی شود و به جای آن تعهد جديد در برابر ثالث به وجود
افته و به او پارچه بافی که متعهد است ده هزار متر از منسوجات معین خود را ب ی هبا کارخان

تحويل دهد، توافق کنند که تعهد کارخانه در برابر او ساقط شود و به جای آن کارخانه متعهد 
های مزبور را به پنج نفر مشخص از خرده فروشان قماش تحويل نمايد که با گردد پارچه

شود و به جای آن تعهد او قبول اين اشخاص، تعهد کارخانه در برابر عمده فروش ساقط می
در برابر اشخاص مذکور به وجود خواهد آمد. بنابراين برای تحقق اين تبديل تعهد رضايت و 

                                                 
 .292، صاصول قراردادها و تعهدات، قاسم زاده .1
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له جديد ضروری است. اراد له اول و متعهد   ی هانشای هر سه طرف يعنی متعهد و متعهد 
له اول از جهت سقوط طلب او و اراد  ۀمتعهد از جهت تعهد او در برابر ثالث و ارادة متعهد 

 9تعهد جديد لازم است. ثالث برای قبول
له ی هکسی که قصد ادای ذماگر  کنند که تعهد میت در توافق  میت را دارد و متعهد 

له به تعهد او در برابر ثالث تبديل يابد، در صورت قبول ثالث، تعهد اول ساقط  برابر متعهد 
 آيد.شود و به جای آن تعهد جديد در برابر ثالث به وجود میمی

 
 نجم: تهاتر. گفتار پ5. 4
 2.«شدن دو دين از يکديگر، تا حدی که با هم معادله نمايند  تهاتر عبارت است از موضوع»

شود، در کتب فقهی مقررات مربوط به تهاتر به ترتیبی که در قانون مدنی ايران مشاهده می
از تهاتر به عنوان سبب سقوط  3مبحث و يا فصل مستقلی به خود اختصاص نداده است.

تقاص و در مواردی به  ی هشرايط آن در ابواب مختلف فقهی ياد شده و از آن به کلمديون و 
 2تهاتر و يا تهاتر قهری تعبیر گرديده است.

که طرفین در اين موضوع تهاتر قهری است و بدون اين»گويد: ق.م. می 21۵ ۀماد
ديگر در آن که دو نفر در مقابل يکگردد. بنابراين به محض اين تراضی نمايند حاصل می

نمايند به طور تهاتر برطرف  ای که با هم معادله می واحد مديون شدند، هر دو دين، تا اندازه
 .«شوند شده و طرفین به مقدار آن در مقابل يکديگر بریء می

                                                 
 .219ص، قراردادها ىـ قواعد عموم ىحقوق مدن ىدوره مقدماتصفايی،  .1
 .91۵، صحقوق مدنىعدل،  .2
 .172، صسقوط تعهدات، شهیدی .9
صاحب جواهر، ؛ 6۰6، ص2جق، 92۷1، تهران، انتشارات استقلال، شرائع الاسلام، جعفر، یمحقق حل .2

 .9۵6، ص26ق، ج 9312، علی آخوندی، تهران، دارالکتب الاسلامیة، جواهر الکلاممحمدحسن، 
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سو بدهکار باشد و از سوی ديگر طلبکار، که با حال امکان دارد میت متعهد، از يک
کنند و در مقابل او در مقابل طلبکار، چیزی را ادا نمی ی هشود و ورثاش بری میتهاتر ذمه

 میت ادا نخواهد کرد. ی هنیز طلبکار چیزی را به ورث
 

 الذّمّه"یف "ما مالکیت ششم: گفتار .6. 4
 را ماده يک تعهدات، سقوط اسباب از يکی عنوان به الذمهفی ما مالکیت ايران، مدنی قانون در

-یف ما کمال مديون اگر» دارد:می مقرر یمدن قانون 922 هماد است. داده اختصاص خود به
 باشد، مديون خود مورث به یکس اگر کهاين مثل شود، یم بری او یهذم گردد، خود ی هالذم

 .«شود یم ساقط الارث سهم نسبت به او دين مورث، فوت از پس
 مالکیت از: است عبارت الذمهفی ما مالکیت که گفت توانمی ماده اين به توجه با

 عنوان دو الذمهفی ما مالکیت در ترتیب اين به خويش. یهذم در موجود دين به نسبت شخص

 یهذم که گرددمی بسب و شودمی جمع واحد شخص در دين يک به نسبت مديون و داين
 پدر، فوت از پس باشد، مديون خود پدر به شخصی هرگاه مثلًا: شود. آزاد دين به نسبت مديون

 شودمی منتقل مديون به پدر، طلب جمله از و اموال زيرا شد خواهد خود یهالذمفی ما مالک

 1گردد.می مديون هم و داين هم دين يک به نسبت واحد شخص نتیجه در و
 خود مورث به یکس که کند یم ذکر مثال عنوان به را یمورد 922 هماد در یمدن قانون 

 بستانکار وارث، که است یفرض بحث قابل یهمسأل اما کند. فوت بستانکار و باشد بدهکار

 سؤال پاسخ شود؟ یم حاصل الذمه یماف مالکیت نیز فرض اين در آيا باشد. یمتوف مورث

 در مديون و داين وصف اجتماع وارث، به ترکه انتقال با نیز، فرض اين در زيرا است مثبت

 باشد بستانکار يا بدهکار وارث که یموارد بین یتفاوت منطقاً  و يابد؛ یم تحقق وارث شخص

 ماده اين صدر در است. استناد قابل خصوص اين در نیز یحسب امور قانون 243 هماد نیست؛

 نسبت به ديون تمام ادای مسئول کهري ايند،نم قبول را ترکه ورثه که یصورت در» است: آمده

                                                 
 .192، صسقوط تعهدات، شهیدی .1
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 قبول را ترکه که یصورت در ورثه، که آيد یبرم چنین عبارت اين از .«…بود خواهند خود سهم

 از پس است، طلبکار مورث از که یوارث پس هستند، او ديون در مورث مقام قائم باشند، کرده

 نسبت مديون و داين عنوان حقیقت رد ،یو به یمتوف ديون و ترکه انتقال علت به مورث، فوت

 1است. دين سقوط موجب که کند یم پیدا دين يك به
 

 )خیارات( فسخ هفتم: گفتار .7. 4
 هوسیل به قرارداد فسخ نشده، اشاره آن به ق.م. 214 هماد در که تعهدات سقوط علل از يکی
 است. نونقا در شده بینیپیش خیارات از يکی موجب به ثالث شخص يا طرفین از يکی

 ديگری فرد و میت میان اگر ولی نیستند فسخ قابل ذاتاً  وکالت، و وديعه مانند: جايز معاملات

 آن به نسبت  میت وارث برای معامله فسخ حق شـرايطی حصول با بود، شده بسته لازمی عقد

 2گردد.می ساقط میت تعهد نتیجه در که بود خواهد موجود عقد
 شخص يا و طرفین از هريک برای آن از خارج يا عقد ضمن رد توانندمی قرارداد طرفین

 طرفین و فروشدمی ديگری به باغ قطعه يک شخصی کهاين مانند دهند. قرار فسخ حق ثالث

 بتوانند باشند مايل هرگاه ثالث، شخص يا دو هر يا فروشنده يا خريدار که کنندمی شرط عقد

 میت میان اگر 9گويند.می شرط خیار اصطلاح، در را حق اين کنند. فسخ را عقد ماه يک ظرف

 که کسی هر يا وارث برای باشد، شده بسته شرايطی چنین با عقدی چنین نیز او مقابل طرف و

 خواهد وجود میت یهذم بر تعهد سقوط نتیجه در و فسخ حق دارد، را میت تعهد ادای قصد

 داشت.

                                                 
 .271 - 272ص، ص2، جقراردادها ىـ قواعد عموم ىحقوق مدن ىدوره مقدماتصفايی،  .1
 .272همان، ص .2
 .229 - 222ص، صسقوط تعهدات، شهیدی .9
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 کرد خیار شرط توانمی ديگر یهاملمع و  بیع هر در فرمايد:می حلی علامه فقها میان در

 صحیح غیرمضبوط مدت و خريدار و فروشنده قرارداد به بسته مضبوط، و معین مدتی تا

 2نیست.
 دوی هر برای يا فروشنده يا خريدار از هرکدام برای شرط خیار فرمايد:می نیز ثانی شهید

 9است. جايز دو، غیرآن ثالث شخص برای يا و آنها
  2شود.نمی جاری طلاق، و ابراء وقف، نکاح، در شرط خیار که است کرذ به لازم البته

 شوند،می تعهد سقوط و قرارداد فسخ موجب که خیارات از ديگری تعداد بیان به اکنون

 پردازيم:می
 

  غبن خیار .1 . 7 . 4
 شرط به خريدار و فروشنده برای خیار اين و است آن غیرقیمت به کالا خريد يا فروش منظور

 2باشد. عادت ۀانداز از بیش بايد قیمت، فزونی و کمی  9دارد. وجود قیمت به جهل
 در قانونگذار که قرارداد فسخ برای است اختیاری حقوقی، اصطلاح در غبن خیار

 ق.م. 411 هماد است. داده گرديده، متضرر و مغبون که طرفی به عوضین تعادل عدم صورت

 به علم از بعد باشد، داشته فاحش غبن معامله در که املینمتع از هريک» گويد:می باره اين در

  .«کند فسخ را معامله تواندمی غبن،

                                                 
علامه ابوالحسن شعرانی، تهران، انتشارات اسلامیه،  هترجم، تبصرة المتعلمینعلامه حلی، يوسف بن علی،  .1

 .212، صش1977
، ش1931بوستان کتاب،  ه، قم، مؤسسالروضة البهیة فى شرح اللمعة الدمشقیةالدين بن علی، شهید ثانی، زين .2

 .911ص
 .929، صمبادى فقه و اصول ،فیض .9
 .917، صالروضة البهیة فى شرح اللمعة الدمشقیة شهید ثانی، .4
 .219، صتبصرة المتعلمین، علامه حلی .1



  297/ در حقوق ايرانمیت  ی هواکاوی تعهدات بر ذم 
 

 طرف و میت وارث میان شد، گفته که مطالبی و شرايط حصول با است ذکر شايان

 خواهد تعهد سقوط موجب و داشت خواهد وجود غبن خیار بود، بسته عقد میت با که مقابلی

 گرديد.
 

 عیب یارخ .2 . 7 .4
 که ايرادی و نقص يا باشد معامله موضوع اصلی وجود بر زائد که است چیزی آن هر مقصود

 فسخ حق مورد، اين به نسبت جهل با مشتری وضعیت اين در که آن صفت در يا باشد عین در

 در که ارش دريافت با پذيرفتن حق هم و دارد را کالا رد حق هم مشتری البته داشت. خواهد

-می گذاریقیمت معیوب حالت در باريک و بودنسالم حالت در باريک مبیع ،صورت اين

 9گردد.می پرداخت مشتری به بايع توسط آن نسبت و شود
 پس را دو هر بايد بود، معیوب يکی و خريد هم با چیز دو معامله يک در مشتری هرگاه

 با نفر دو اگر بدهد. پس را نهات معیوب تواندنمی و بگیرد تفاوت و دارد نگاه را دو هر يا بدهد

 ديگری و کند فسخ را معامله آنها از يکی تواندنمی درآمد، معیوب و خريدند متاع يک شراکت

 پس توانند،می باشند فسخ به راضی مشتری دو هر اگر و بگیرد ارش تواندمی بلکه دارد نگاه

 2بدهند.
 را آن که طرفی است، بوده عیوبم معامله مورد مال که شود آشکار معامله از بعد هرگاه

 کند. فسخ را معامله تواندمی داشته دريافت
 هماد است. نموده واگذار عرف به را آن تشخیص و نکرده تعريف را عیب مدنی قانون

 بنا   و شودمی عادت و عرف برحسب عیب تشخیص» گويد:می باره اين در مدنی قانون 226

  .«شود مختلف نه،امک و ازمنه برحسب است ممکن اين بر

                                                 
 .919، صة الدمشقیةالروضة البهیة فى شرح اللمع شهید ثانی، .1
 .217، صتبصرة المتعلمین، علامه حلی .2
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له میان ذکرشده، شرايط حصول با  خیار دارد، را میت یهذم ادای قصد که کسی و متعهد 

  گردد.می ساقط تعهد و داشت خواهد وجود عیب
 نیز ديگری راه نیست. ضرر جبران برای فرد به منحصر راه عیب از ناشی فسخ حق ضمناً 

 قیمت تفاوت يعنی ارش، و قبول را عقد واندتمی وی که است اين آن و دارد وجود مشتی برای

 کند. مطالبه را معیوب و سالم مال
 

 تدلیس خیار .3 . 7 .4
 صورت اين در پس نماياند بهتر را آن که کند کاری خود مال در فروشنده که است چنان آن و

 نمايد ضاءام يا کند فسخ که دارد اختیار شود، عالم که آن از بعد نبوده آن به عالم مشتری هرگاه

 3ارش. بدون
 معامله طرف فريب موجب که عملیاتی از است عبارت تدلیس» حقوقی: اصطلاح در

 .2 عملیات وقوع .9 رکن: سه با تدلیس قانونی، تعريف اين مبنای بر ق.م.( 231 ه.)ماد«بشود
 معامله، طرف فريب و مذکور عملیات بین سببیت ۀرابط برقراری .3 معامله طرف فريب

 9شود.یم  محقق
 داشت، وجود تدلیس آن در که بود شده بسته عقدی ديگر فردی و میتی میان اگر حال

 شد. خواهد تعهد سقوط موجب و است موجود تدلیس خیار مقابل طرف و میت وارث برای
 

 صفقه تبعض خیار .4 .7 .4
 از يکی مستحق که حالی در بخرد کالا دو خريدار کهاين مانند صفقه تبعض خیار تعريف:

  2باشد. آنها

                                                 
 .971، ص1ج ،ىالغاية القصو، يزدی .9
 .271، صاصول قراردادها و تعهدات، قاسم زاده .2
 .974، صالروضة البهیة فى شرح اللمعة الدمشقیة شهید ثانی، .9



  299/ در حقوق ايرانمیت  ی هواکاوی تعهدات بر ذم 
 

 تبعض خیار را معامله شدنپارهپاره و تجزيه از ناشی فسخ حق حقوقی اصطلاح در

 تجزيه علت دارد. فسخ خیار است شده تجزيه او ضرر به معامله که طرفی و گويند صفقه

 3باشد. معامله از بخشی انفساخ يا فسخ بطلان، است ممکن
 خیار وارثش، توسط میت تعهد ادای گامهن در که بود بسته عقدی کسی با میت اگر

 داشت. خواهد وجود فسخ حق باشد، داشته وجود صفقه تبعض
 

 شرط و تعهد اجرای تعذر تسلیم، تعذر خیار .5. 7 .4
 هنگام ولی باشند داشته توانايی کالا گرفتنتحويل يا دادنتحويل برای خريدار يا فروشنده اگر 

  2دارد. وجود تسلیم تعذر خیار مشتری، برای شوند،ب عجز و ناتوانی دچار معامله ادای
 قراردادی میت با که فردی به نسبت را تعهد اجرای قدرت يا تسلیم قدرت میت وارث اگر

 يا تسلیم قدرت بود، بسته تعهد میت با که مقابل فرد برعکس، يا و باشد نداشته بود، بسته

 پس و دارد وجود شرط و تعهد اجرای تعذر تسلیم، تعذر خیار نداشت، را تعهد اجرای قدرت

 شود.می ساقط تعهد آن، ايجاد از
 

  شرط تخلف خیار .6. 7 .4
 از يکی نفع به عقد ضمن شرطی هرگاه لذا 1است. صحیح عقد در جايزی، امر هر کردنشرط

 اين به کند. فسخ را معامله تواندمی له،مشروط   شرط، تخلف صورت در باشد، شده متعاملین

 2شود.می گفته هم «اشتراط خیار» خیار،

                                                 
  .277، صاصول قراردادها و تعهدات، قاسم زاده .1
 .111، صقاهةمصباح الف، خويی. 2
 .927، صمبادى فقه و اصول ،فیض .9
 .297، ص2، جقراردادها ىـ قواعد عموم ىحقوق مدن ىدوره مقدماتصفايی،  .4
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  اشتراط خیار را آن که معامله اصل در شودمی خیار ثبوت منشأ مشروع، شرط انتفای

 3گويند.می
 شرطی فرد آن يا بود کرده شرطی عقد ضمن ديگری فرد با حیاتش زمان در میت اگر

 خواهد دوجو خیار ديگر طرف يا میت وارث برای شرط، از تخلف صورت در بود، گذاشته

 داشت.
 

 تفلیس خیار .7 .7 .4
 مالش از را او شرع حاکم آن از بعد و بفروشد مفلسی به را متاعی شخصی که است چنان آن

 مخیر متاع صاحب صورت اين در چه خواهان قرض بر او مال کردنقیمت جهت کند منع

 مال در خواهان قرض با بودن کشري و امضا میان و خود متاع گرفتن و بیع کردن فسخ در است

 2مفلّس. آن
 اوست. ديون از کمتر شخص اموال کهاين به دادگاه حکم صدور از است عبارت تفلیس

 حکم به خود اموال در تصرف از مديون شخص منع از است عبارت تفلیس سخن، ديگر به

 صادر او هدربار حکمی چنین دادگاه که شخصی است. بستانکاران حقوق حفظ برای دادگاه

 به شود.می نامیده مفلّس نموده، احراز ديونش پرداخت به را او قدرت عدم ترتیب بدين و کرده

 ديون( از اموال بودن کمتر و چیزیافلاس)بی حالت دادگاه که است کسی مفلّس ديگر عبارت

 است: کرده بیان شرح بدين بیع مورد در را تفلیس خیار ق.م. 31۷ هماد 9باشد. کرده احراز را او

مفلس شود و عین مبیع نزد او موجود باشد بايع حق استرداد آن را  یکه مشتر یتدر صور»
 .«تواند از تسلیم آن امتناع کند یدارد و اگر مبیع هنوز تسلیم نشده باشد م

                                                 
 .919و  91۷ص، ص2، ججامع الشتاتمیرزای قمی، . 1
 .211و  211صص، تاانتشارات فراهانی، بی هتهران، مؤسس ،ىجامع عباس، محمد، یشیخ بهاي .2
 .293، ص2، جقراردادها ىـ قواعد عموم ىحقوق مدن ىقدماتدوره مصفايی، . 9



  241/ در حقوق ايرانمیت  ی هواکاوی تعهدات بر ذم 
 

 وارث بود، برقرار آن در تفلیس خیار شرايط که بود بسته قراردادی کسی با میت اگر حال

 داشت. واهدخ تفلیس خیار حق مقابل، طرف يا میت
 

 تعهد مورد عمل شدن ناممکن هشتم: گفتار .8. 4
 به متعهد یهذم آزادشدن و تعهد سقوط اسباب از يکی نیز تعهد مورد عمل شدن ناممکن

له برابر در عمل آن انجام  است. متعهد 
 باشد عمل نفس به مربوط وضعیت است ممکن تعهد مورد عمل شدن ناممکن منشأ

 تعهد، پیدايش از پس و باشد ديگر یهنقط به اینقطه از کالايی حمل تعهد مورد کهاين مانند

 ءایشی شدن منتفی است ممکن چنین هم گردد. ممنوع کالا آن جايیجابه قانون موجب به

 بر تعهد از پس که باشد ساختمانی در تعمیرات انجام تعهد مورد کهاين مانند باشد عمل مورد

 تعهد مورد عمل شدن ناممکن منشأ است ممکن برود. بین از و شود خراب کلی به زلزله اثر

 ساقط تعهد صورتی در وضعیت، اين در که باشد عمل انجام از او عجز يا و متعهد فوت نیز

 نوشتن تعهد مورد کهاين مانند باشد متعهد شخص مباشرت به مقید عمل انجام که شودمی

 سقوط سبب متعهد فوت يا و ناتوانی تصور اين غیر در باشد. ممتازی خطاط هوسیل به کتابی

 او اموال از آن یههزين و گردد انجام ديگری ۀوسیل به عمل است ممکن زيرا شد نخواهد تعهد

-آسفالت يا ساختمان احداث تعهد مورد کهاين  مثل شود پرداخت فوتش از پس او یهترک يا

 بود. اهدخو ممکن غیرمتعهد یهوسیل به همواره آن انجام که باشد راه کردن
 به نسبت متعهد باشد، متعهد عمل به مستند تعهد انجام شدن ناممکن که صورتی در

 در موانعی اگر کههمچنان داشت خواهد مسئولیت تعهد انجام عدم از ناشی خسارات جبران

 نخواهد منتفی او مسئولیت باشد، متعهد توان در آن رفع يا دفع که آيد پیش تعهد اجرای راه

 9شد.

                                                 
 .222 - 221ص، صسقوط تعهدات، شهیدی .1
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 مزبور عمل و بود کرده تعهد ديگری فرد  برای را عملی انجام حیاتش زمان در تمی اگر

 تعهد، مورد عمل شدن ناممکن منشأ که است بديهی شود.می ساقط تعهد گشت، ناممکن

 از او عجز يا و متعهد فوت يا عمل مورد شیء شدن منتفی يا عمل نفس به مربوط وضعیت بايد

 ولی باشد. متعهد شخص مباشرت به مقید عمل انجام که یصورت در هم آن باشد عمل انجام

 از پس او ۀترک يا میت اموال از آن یههزين باشد، شدنانجام قابل ديگری یهوسیل به عمل اگر

 شود.می پرداخت فوتش
 

 فاسخ شرط نهم: گفتار .9. 4
 شرط رمستأج با موجر مثال برای گويند. فاسخ شرط را آينده در عقد احتمالی انفساخ شرط

 از تجاوز وکالت، عقد در يا شود منحل اجاره عقد فرزندش ازدواج صورت در که کندمی

 که شودمی شرط تملیک شرط به اجاره در يا گیردمی قرار وکیل انعزال شرط موکل، اذن حدود

 است ممکن نیز و کند )منفسخ( منحل را قرارداد بها،اجاره اقسام از هريک پرداخت در تأخیر

 2باشد. قرارداد انحلال شرط معینی مدت انقضای
 با بود، شده بسته عقد( احتمالی )انفساخ فاسخ شرط ديگری فرد و میت میان اگر

 گرديد. خواهد ساقط تعهد آن، شرايط حصول
 

 . فرجام سخن5
تواند انجام امری يا خودداری  حقوقی است که به موجب آن شخصی می ی هتعهد يک رابط

هايشان را محترم ای که افرادش تعهدات و پیمانديگری بخواهد و جامعه از انجام امری را از
 تعهد نیز ای پويا و سرشار از سلامت مادی و معنوی خواهد بود.شمارند، جامعهمی

 شود. هم می یندارد و شامل تعهدات غیرمال یاختصاص به امور مال

                                                 
 .234، صاصول قراردادها و تعهدات، قاسم زاده .1



  249/ در حقوق ايرانمیت  ی هواکاوی تعهدات بر ذم 
 

نی که پس از ادای تعهد مالی و غیرمالی مختص زندگان نیست بلکه هستند کسا
تقاص و ادای اين تعهدات،  خويش دارند که بايد تأديه شود. ی همرگشان، هنوز تعهدی بر ذم

بر اساس موادی که در قانون مدنی موجود است، از نظر حقوقی نیز امکان دارد منتها 
اش بجا آورده نشود، بايد به صورت تعهدات غیرمالی میت، در صورتی که توسط ورثه

کفیل بايد »گويد: ق.م. می ۰2۷ هکل مالی ادا گردد. به طور مثال مادخسارت و به ش
که بر  یحق ةکه تعهد کرده استحضار نمايد و الا بايد از عهد یمکفول را در زمان و مکان

آيد در صورتی که میت کفیل شده بود، از اين ماده برمی .«شود، برآيد یمکفول ثابت م ۀعهد
اش موظف به آوردن مکفول هستند و گرنه بايد به ورثهچون از سوی او عقد لازم است، 

 میت، خسارت بپردازند. ی هله از ترکمکفول  
میت چه در امور مالی و چه در امور غیرمالی،  ی هاز نظر حقوقدانان، تعهدات بر ذم

 شود.قابل تقاص و ادا بوده و با مرگ وی منتفی نمی
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